
 

 بررسی ادله أخذ به شهادت زن درفقه و حقوق

 2() ایرانمحبوبه کاشانی؛ 1 ن(ا یر ا  ) سن کاشانی حم

یخ د یافتتار یخ پذیرش  09/03/1402: ر  26/04/1401: تار

 چکیده 

پیرامون  از مسائل  اثبات دعوا، بح  یکی  در  ادله  اعتبارآن است.  در  ث شهادت و نقش جنسیت 
ه  اهده نموده ک ای است که بطور قطع و یقین آن را مش متون فقهی، شهادت اطلاع دادن از واقعه

وی و  وده اند که شخصی به نفع یکی از طرفین دعمتون حقوقی، این شهادت را چنین تبیین نم در
اساس این سوال مطرح می خبر از وقوع رویدادی نماید؛ براینبر ضرر دیگری اعلام آگاهی و  

نان در فقه  یا خیر؟ وقتی به حقوق ز  شود که آیا شهادت از جانب زنان در فقه و قانون مطرح است 
ست؛ چنان  به انضمام یمین مورد اعتبار قرار داده انگریم، شهادت دادن آنها را  و قانون می   همیماا

ن شهادت از یَمین زن و شهادت وی برای حل دَعاوی در بابِ حق  الله و  که در فقه امامیه در بیا
از    یشخووانین حقوقی  آورده که قانونگذار در ق حق  الناس و امور مربوط به زنان سخن به میان  

شناختی  ن پژوهش حاضر ابتدا بررسی جایگاه انسان  آن تبعیت نموده است، حال هدف از نوشت
و دیگرهدف، تبیین دیدگاه اسلام و قانون اسلامی ایران در زمینه    و ارزشی اسلام به زن و است 

ابع از  یلی بوده که در بررسی منحقوق زن در باب شهادت است که روش تحقیق حاضر، تحل
آن به جهت نشان دادن جایگاه شهادت  ای استفاده شده است و نتایج حاصل از  نهابختاروش ک

 در قانون و فقه اسلامی ایران است.زنان  

 : ادله، شهادت، زن ، فقه ، حقوق. واژگان کلیدی
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 .مقدمه  1

، عقود و  متون فقه مبنای بسیاری از قوانین ما در حوزه هایی چون: حقوق خانواده، حقوق ارثیه
اثبات دعوی است؛ بنابراین در تفسیر   احوال شخصیه، قصاص ودیات، حدود و ادله   ،اتاعایق
متون فقهی به عنوان منشأ قانون توجه شود.در این پژوهش    های فوق باید بهانین مرتبط با حوزه قو

 است. به بررسی شهادت دادن زن از دیدگاه فقه و حقوق پرداخته شده

؟ و یا سوگند زن  اند در دعاوی ،به تنهایی سوگند یاد کندوتمی ت که آیا زن  این پرسش  مطرح اس
شود؟ که این سوال از  می   گری برای فصل خصومت سبب اقناع دادرس بدون همراهی با چیز دی 

آراء   تبادل  به  آن  درباره چگونگی  فقیهان  و  ایران مطرح گردیده است  مباحث حقوقی  در  دیرباز 
بیش اندپرداخته اگرچه  م .  فقیهان  شده   یل امتتر  نظر  این  می   اندبه  زن  سوکه  یاد  تواند  و  گند  کند 

 تواند موثر واقع شود. سوگند وی ، همراه سوگند مرد می 

ای و با مراجعه به کتب مختلف فقهی و حقوقی و  این مقاله بصورت کتابخانه  وهش در روش پژ
و   توصیف  برای  تحلیلی  ـ  توصیفی  روش  از  که  است  مربوط  موضوع  مقالات  ده  اتفاستبیین 

 گردیده است . 

أخ  حقوقی  و  فقهی  د بررسی  قسم(زن   ( یَمین  به  علم  ذ  در  جدید  مسائل  از  دعوا  اثبات  ادله  ر 
؛ بلکه در فقه نیز مورد بحث قرار گرفته است ولی پژوهش های گذشته به صورت    حقوق نبوده  

این موضوع اخت به  نیزکتاب یا رساله مستقلشفاف  نیافته است و  باعنو  صاص  به  خ أ  ان مرتبط  ذ 
درنیامد نگارش  به  کنون  تا  زن  ویمین  ها  کتاب  از  برخی  به  ذیل  در  که  است؛  های    ه  پژوهش 

 ونی بیان می گردد:مرتبط با موضوع پژوهش کن

 . کتاب لمعه دمشقیه شهید اول در باب شهادت و ترجمه علی شیروانی؛1

 . کتاب احکام قضایی محسن غرویان؛2
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 ی؛ ینسیله امام خم . کتاب تحریر الو3

 ی مطهری؛. کتاب زن و مسائل قضایی و سیاسی مرتض4

 . کتاب ادله اثبات دعوی عباس کریمی؛5

 نیا؛یرحسین شیخ. کتاب ادله اثبات دعوی ام 6

 . کتاب ادله اثبات دعوی سید مصطفی صدرزاده افشار؛ 7

گند  و س  نهکه مؤلف پیشینامه »نقش و جایگاه سوگند در تاریخ اجتماعی ایران باستان«  .. پایان 8
 را ذکر نموده است. 

قل از سوگند زن سخنی به میان نیامده است ؛ بنابراین با  ق ، به صورت مستدر پژوهش های فو
انجام  توج  ضرورت  حقوقی،  محاکم  در  دعوی  اثبات  ادله  در  زن  یمین  کاربردی  اهمیت  به  ه 

 شود. زمینه روشن می  تحقیق در این

« و  ، مفهوم شناسی سه کلمه »دلیل«، »اثبات  ی صلا  ختن به مطالب در این پژوهش، قبل از پردا
 »دعوا« بیان شود: 

و در لغت به معنای   ثباتاًـ ثبوتاً« گرفته شده عربی است که از ریشه »ثبتـ معنی اثبات : اثبات واژه 
(، ثابت گردانیدن، پابرجای کردن وجود امری را ثابت کردن  1388،14تحکیم و تحقق)زراعت،

بنای عواملی است که  قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و برم   ، اتثبدر اصطلاح، ااست و  
فاد و  در  نانکه  دهد، چ این زمینه تشکیل می در  را    های اعتقاد اوپایه دعوا نیز اثبات حق برمبنای م 

 پذیرد. روح قوانین انجام می 

رفی ثابت کردن به معنای آشکار ساختن حقیقت یا واق در   ،  1384ن،ازی توعیت است؛ )کازبان ع 
ثبو  20 دنبال  به  اثبات  امر(همچنین  ثبوت، تحقق  و واقعی است. در    ت است.  مرحله داخلی 
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امر   تحقق  دلیل  در  اثبات  آنچنان  باید  حق  صاحب  دارد. هر  استدلال  داشته  در  مرحله  اختیار 
بتواند   ثبوتی  مرحله  حقِ  لحظه  هر  که  شدر  باشد  نشانده  اثبات  می مرحله  پس  ت  فگ  ان توود؛ 

عبارت  باثبات  در  دلیل  ارائه  از:  واقعهاند  رد یک  یا  قبول  بر  مبنی  قاضی  افتاده  رابر  اتفاق  که  ای 
 است.

که برای    اندقانون برای دعوی تعریفی وجود ندارد. بعضی دعوا را عملی دانسته در  :    معنی دعوی 
قی به دو معنی  وحقن  زبادعوا در  ( اصطلاح  21،    1373گیرد. )شیخنیا ،  تثبیت حق صورت می 

 بکار رفته است: 

-ی حقوقی است که به موجب آن مدعی اجرای حق مورد ادعا را از دادگاه م   رد ، عمل اولین مو
باید    شود مثال هنگامی که گفته می عنوان خواهد؛ به نیاز به طرح دعوا دارد یا مدعی  ابطال سند 

دادخواس موجب  به  دعوا  یا  باشد  داشته  می اهلیت  اقامه  حقوقی  ا  ود شت  عمل  همین  به  شاره 
  تواند ت که فرد به واسطه آن می ن گفت دعوی یک قدرت و اختیار قانونی اس توااست؛ پس می 

استیفای حقوق خودش  دست  دست  که خواهان  موردنظر  نزاع  و حل  تکمیل  برای  را  قضایی  گاه 
 است باز بگذارد. 

حقوقی یا اصلی که دعوا بر آن    ینامب.  1ود دارد:  هر دعوا سه رکن اصلی وج در  از نظر تحلیلی  
  . 3)صغرای قضیه(؛    شود ای آن اصل می ای که سبب اجر. واقعه2ت )کبری قضیه(؛  مبتنی اس

آنچه مدعی  از دادگاه مطالبه می   نتیجه،  و  این سه  کندخواهان آن است  از  قیاس تشکیل شده   .
 هر دعوا و دفاع است. در  رکن پایه اساسی اثبات  

ی است که برمبنای این مفهوم دعوا  جوع به دادگاه و دادخواهی از مقام عموم ر ق  ح   دومین مورد ،
گاه مراجعه  توانند به دادبه موجب آن اشخاص می  تعریف آن گفته شده است: »حقی است کهدر  

به وسیله اجرای قانون از حقوقشان   برابر دیگری حمایت  در  کنند و از مقام رسمی بخواهند که 
)کاتوز اقا7،    1384  ، ن  یاکند«.  به وسیله مدعی  او در  (وقتی دعوی  ادعای  مه شود و متضمن 
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این بحث دعوای به این  در نامند و منظور ما  آن را دعوی به معنای أخص می   ف است مورد اختلا
به وسیله مدعی طرح و اقامه می  ترافع قضایی اثبات مورد ادعا برعهده  در    شود معنی است که 

مادمد و  دارد  در  قانون مدنی    1257ه  عی است  باب صراحت  عی گوید: »هرکس مدو می این 
در  مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج  حق باشد باید آن را اثبات کند و »مدعی علیه« هرگاه  

مأخوذ از قاعده فقهی »البَیّنه عَلی    به دلیل باشد اثبات امر برعهده اوست«. حکم ماده مذکوره 
 ( 36،   1373ی مَن أَنکَره « است. ) شیخنیا ، لعَ ن دَعی والیَمیمَن ا

بهره :با  شهادت  پردامعنی  شهادت  بیان  به  چنین  این  فقهی  متون  از  که  گیری  است  شده  خته 
ه مشاهده توسط بصر یا بصیرت  شهادت اظهار سخنی است که از روی علم صادر شده و نتیج

ها؛ ند »شَهِدَ شاهِدٌ مِن اهل نمات  م نیز شده اساست و از لفظ شهادت تعبیر به شهادت از حک
ی  (باید گفت شهادت هم دارای معن26ف ،  اد گواهی، از اهل و خاندان آن زن« )یوس گواهی د

اسمی است و هم دارای معنی مصدری، معنی اسمی آن مانند استعمال این کلمه در آیه شریفه  
و در آیه مزبور کلمه شهادت    ت اس (73« )انعام ،  دهِ؛ دانای نهان و آشکار»عالِم  الغَیبِ وَ الشَها

شود  ه در معنی خبر قاطع نیز استعمال می لمه غیب آمده است؛ علاوه بر آن این کلم در مقابل ک
دادن   قاطع  اخبار  همچنین  و  داشتن  اطلاع  نمودن،  درک  داشتن،  حضور  آن  مصدری  معنی  و 

، )قاسمی  موید13،    1380است.  در    (  شهادت  کلمه  و استعمال  حضور  قاطع  اخبا  معنای  ر 
»وَالله   آیه  در  دارد.  وجود  لَکاذِبوباشد  نافِقینَ  الم  اِنَّ  یَشهَد   می   گواهی  خداوند  و  که  ن؛  دهد 

 (   1ن دروغگویانند«. )منافقون، منافقی

اند و فاعل آنکه کلمه شاهد است معادل گواه ذکر  معادل فارسی شهادت را کلمه گواهی دانسته 
اضی محکمه  م، اخبار و اطلاع )خبر دادن( فرد نزد قعا  وم هادت( به مفهشده است، گواهی )ش 

دیده شنیدهاز  یا  سها  یا  آگاهی ها  اتفاایر  صورت  به  که  است  از  هایی  یکی  درخواست  به  یا  قی 
، است.)قاسمی  کرده  پیدا  موضوعی  از  دعوا  معنای  14،    1380اصحاب  به  لغت  در  (شهادت 

لسان العرب آمده است: (در    397  ،ص  1378لنگرودی،  اینه و اطلاع آمده است.)حضور و مع
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. )ابن  هد گرفتم، آنگاه او شاهد آن مطلب واقع گردید«علی کذا فشهد علیه؛ او را شا  »أشهدته
(.در تعریف اصطلاحی شهادت بیان گردیده :شهادت اخبار توأم با قطع و   240،   1419منظور ،

  41،ج   1389ید )نجفی ، آی م   قاضی به عمل وجود حقی برای غیر که از سوی غیر جزم است از
کتاب  در  بیان معنای شهادت اینطور سخن گفته شده است؛ مدنی  در  وقدانان  (و از نظر حق7،  
اثا عبارت دله  »شهادت  است:  کرده  بیان  اینطور  را  شهادت  خویش  دعوای  اینکه  بات  از  اند 

اط اعلام  دیگری  ضرر  بر  و  دعوی  اصحاب  از  یکی  نفع  به  از شخصی  خبر  و  امری    ع قوو  لاع 
  ، مدنی   ( عبارت (گلد175،    1379نماید«.  »شهادت  آنچه  وزیان:  بیان  از  اشخاص  اند  که  را 

 ( 84،  1384)گلدوزیان ،  «.انددیده و یا شنیده 

 

 .مبنای فقهی و حقوقی یمین زن 2

 . مبنای فقهی  2.1

زجمله  ات  اسقرار گرفته    وفصل دعوایی که موارد یمین زنان ضمیه شهادت آنان بر حلازآنجایی 
 اند از: نان اعتبارداد عبارت توان به یمین ز موارد فقهی که می 

کت2.2.1.1 در  کلینی  از  شده  نقل  روایت  اولین  بن  .  موسی  امام  که  است  آمده  کافی  اب 
الْحَقِ   جعفر)ع(  : لِصَاحِبِ  شَهِدَ  إِذَا  ؛  امْرَأَتَانِ   »  جَائِزٌ.  وَ  فَه  یَمِینَه   ر  وَ  این  بالدر  ت صراح وایت 

و اام  حق  صاحب  به  زن  دو  ؛اگر  که  میفرماید  است)صدوق    م  جایز  دهند،  شهادت  او  قسم 
 (. ۵۵، ۳، ج 1343،

ة  من  . »2.2.1.2 ن سهل بن زیاد، عن إبن أبی نصر، عن داوود بن سرحان عن  أصحابنا، ععدَّ
سَاءِ فِي اَلْغ   جِیز  شَهَادَةَ اَلنِّ لِّ شَيْ   مْ أَ لَامِ صَاحَ  أبی عبدالله علیه السلام قال: أ  ءٍ لَا  لَمْ یَصِحْ وَ فِي ک 

وز   جَال  تَج  إِلَیْهِ اَلرِّ ر   فِیهِ    یَنْظ  سَاءِ  اَلنِّ ادق )ع(فرمود: شهادت زنان را در مورد پسر م ص اما  ؛شَهَادَة  
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به آن نگاه نکنند، شهادت  جایز می  نباشد و در هر چیزی که مردان  دانم؛ چه سالم باشد و چه 
 ( 390، 7،ج1365ی ،نلیک  جایز است«.)  زنان 

أبی عمیر، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبی عن أبی  براهیم، عن أبیه، عن  . »علیُّ بن ا2.2.1.3
کَاحِ فَقَالَ تَ عبدال  سَاءِ فِي اَلنِّ قْبَل  شَهَادَة  اَلنِّ ئِلَ هَلْ ت  ه  س  لٌ وَ  له علیه السلام أَنَّ نَّ رَج  وز  إِذَا کَانَ مَعَه  ج 

لَاقِ   ع   عَلِي    انَ کَ  هَا فِي اَلطَّ جِیز  ول  لَا أ  سَاءِ یَق  وز  شَهَادَة  اَلنِّ لْت  تَج  یْنِ قَ  ق  لِ فِي اَلدَّ ج  الَ نَعَمْ وَ   مَعَ اَلرَّ
وز  شَهَادَة  اَلْوَاحِدَ  ه  عَنْ شَهَادَةِ اَلْقَابِلَةِ فِي اَلْوِلَادَةِ قَالَ تَج  وز  شَهَ سَأَلْت  یْنِ  ءِ اسَ ادَة  اَلنِّ ةِ وَ قَالَ تَج   فِي اَلدَّ

وسِ  ثَنِي مَنْ سَ   وَ فِي اَلْمَنْف  ذْرَةِ وَ حَدَّ ث  أَنَّ أَبَاه  أَ وَ اَلْع  حَدِّ هِ ص   خْبَرَه  أَنَ مِعَه  ی  ولَ اَللَّ أَجَازَ شَهَادَةَ    رَس 
یَحْ  الِبِ  اَلطَّ یَمِینِ  مَعَ  یْنِ  اَلدَّ فِي  سَاءِ  حَ اَلنِّ إِنَّ  هِ  بِاللَّ لَحَقٌ لِف   ه   آیا  ا  ؛قَّ امام صادق)ع( سوال شد  ز 

-علیه است اگر مردی با آنها باشد و علی )  در ازدواج را قبول دارید؟ فرمود: جایز  شهادت زنان 
می  نمی السلام(  اجازه  طلاق  در  من  جایز  فرمود:  دین  در  مرد  با  زن  شهادت  آیا  گفتم:  دهم، 

رش به او گفته است که  دپ  کهد به من گفت  عذر، و کسی که او را شنیاست؟ امر دین و نفس و  
جازه داده است. سوگند شاگرد به خدا  له علیه و آله( شهادت زنان را در دین ارسول خدا )صلی ال

 (. 386سوگند که حق او حق است« )همان، 

تَانِ جَازَ . »عن الحلبی، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَة  رِجَالٍ وَ اِمْرَأَ 2.2.1.4
لَانِ وَ اَ ي  فِ  جْمِ وَ إِذَا کَانَ رَج  زْ ؛  لرَّ   گفت: از امام صادق)ع( درباره شهادت زنان   أَرْبَع  نِسْوَةٍ لَمْ تَج 

دو و  مرد  سه  اگر  فرمود:  پرسیدم،  رجم  جایز    در  رجم  باشند،  زن  چهار  و  مرد  دو  اگر  و  زن 
 (. 386نیست«)همان، 

ه  عَنْ شَ . »عن أبی بصیر قال: سَأَلْ 2.2.1.5 وز  شَهَادَ اهَ ت  سَاءِ فَقَالَ تَج  نَّ عَلَی  ةِ اَلنِّ سَاءِ وَحْدَه  دَة  اَلنِّ
یَنْ مَ  جَال   اَلرِّ یَسْتَطِیع   لَا  درباره ا  امام  از  ....؛ گفت:  کَاحِ  اَلنِّ فِي  سَاءِ  اَلنِّ شَهَادَة   وز   تَج  وَ  إِلَیْهِ  ونَ  ر  ظ 

 ( 391ن گفته اند . )همان،  خس   زن جواز شهادت  ه است، که امام در  مورد شهادت زنان پرسید
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بْ کتاب لمعه رو . در  2.2.1.6 د   حَمَّ أَبِیهِ وَ م  إِبْرَاهِیمَ عَنْ  بْن   بْنِ  ایت :»عَلِيُّ  یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ  ن  
حَمَّ  وبٍ عَنْ م  دٍ جَمِیعاً عَنِ اِبْنِ مَحْب  حَمَّ ضَیْلِ قَالَ: سَأَلْت  أَبَا اَلْ م  لَام    اضَ حَسَنِ اَلرِّ دِ بْنِ اَلْف  عَلَیْهِ اَلسَّ

لَه   لْت   ق  نِ قَالَ  سَاءِ فِي  اَلنِّ وز  شَهَادَة   فِي رَجْمٍ  تَج  أَوْ  أَوْ طَلَاقٍ  لَا  کَاحٍ  فِیمَا  سَاءِ  اَلنِّ شَهَادَة   وز   قَالَ تَج   
لَیْسَ   وَ  إِلَیْهِ  وا  ر  یَنْظ  أَنْ  جَال   اَلرِّ تَج  یَسْتَطِیع   وَ  لٌ  رَج  نَّ  شَهَادَ مَعَه  مَعَه  نَّ ه  ت  وز   کَانَ  إِذَا  کَاحِ  اَلنِّ فِي  نَّ   

نَّ   ه  وز  شَهَادَت  لٌ وَ تَج  إِذَا کَانَ ثَ رَج  نَی  اَلزِّ لَیْنِ وَ  فِي حَدِّ  وز  شَهَادَة  رَج  اِمْرَأَتَانِ وَ لَا تَج  وَ  لَاثَة  رِجَالٍ 
وَ اَ  نَی  اَلزِّ نِسْوَةٍ فِي  وز  أَرْبَعِ  جْمِ وَ لَا تَج  ه  لرَّ مِ ،  نَّ  شَهَادَت  لَاقِ وَ لَا فِي اَلدَّ برای شهادت زن    فِي اَلطَّ

ا از  الرضا )علیهاستناد شده است که  :  مام  به  السلام( سوال شد  زنان جایز است شهادت  برای 
نمی  نگاه  آن  به  مردان  که  شهچیزی  باشد  آنها  با  مردی  اگر  ندارند،  خود  با  مردی  و  ادت  کنند 

دو مرد و    ن باشند شهادت در زنا جایز است و شهادتزو  د  اگر سه مرد وزناشویی جایز است و  
،  1392ت«)شهید اول ،شهادت آنها در طلاق یا خون جایز نیس چهار زن نیست. جایز در رجم، 

 ( 391، 7،ج1365و کلینی ،188

سَ عَنْ أَبِ   . »2.2.1.7 ون  دِ بْنِ عِیسَی عَنْ ی  حَمَّ وبَ اعَلِيُّ بْن  إِبْرَاهِیمَ عَنْ م  دِ  زَّ خَ لْ ي أَیُّ حَمَّ ازِ عَنْ م 
سْلِمٍ قَ  سَ بْنِ م  وز  شَهَادَة  النِّ لاالَ قَالَ لا تَج  وز   اءِ فِي الْهِلالِ وَلا فِي الطَّ سَاءِ تَج  ه  عَنِ النِّ قِ وَقَالَ سَأَلْت 

فَ  ذْرَةِ وَالنُّ نَّ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ فِي الْع  ه  یدن(ماه جدید س ارفرنان درباره )سَاءِ. ؛ فرمود: شهادت زشَهَادَت 
یز است پرسیدم؟ فرمود:  فت: از او درباره زنانی که شهادتشان جایا در طلاق جایز نیست و گ

 ( 189، 7،ج 1365کلینی ،  ر مورد باکرگی و خونریزی بعد از زایمان.)فرمود: بلی د

کَ 2.2.8 ب  بْنِ  هِ  اَللَّ عَبْدِ   ( عَنْ  سَ  ون  ی  عَنْ  سْنَادِ  بِالْإِ »وَ  عَنْ .   ) لَام  بِ أَ   یْرٍ  اَلسَّ عَلَیْهِ  هِ  اَللَّ عَبْدِ  قَالَ:  ي   
سَاءِ  اَلنِّ شَهَادَة   وز   عَیْبٍ تَج  لِّ  ک  وَ  ذْرَةِ  اَلْع  باکرگی     فِي  برای زنان شهادت بر  ؛ فرمود:  ل  ج  اَلرَّ یَرَاه   لَا 

 . بینند«)همان(جایز است و هر عیب و نقصی را مردان نمی 

عَنْ 2.2.1.9 »عَنْه   اَللَّ   .  عَبْ   هِ عَبْدِ  أَبَا  سَمِعْت   قَالَ  سِنَانٍ  یَق  بْنِ  لَام   اَلسَّ عَلَیْهِ  هِ  اَللَّ وز   دِ  تَج  لَا   : ول 
لَیْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَ تَ شَهَادَة  اَلنِّ  جْمِ شَهَادَة  رَج  وز  فِي اَلرَّ ؤْیَةِ اَلْهِلَالِ وَ لَا تَج  وز  فِي ذَلِكَ  سَاءِ فِي ر  ج 

رِجَالٍ  ثَلَاثَ  شَهَادَة  اِ   وَ ة   وز   تَج  قَالَ  وَ  رِجَا مْرَأَتَانِ  بِلَا  نَّ  وَحْدَه  سَاءِ  اَلنِّ لِلرِّ   وز   یَج  لَا  مَا  لِّ  ک  فِي  جَالِ  لٍ 
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وسِ ؛ امام صادق )ع(می  اَلْمَنْف  اَلْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي  وز  شَهَادَة   إِلَیْهِ وَ تَج  ظَر   فرمایند: شهادت زن  اَلنَّ
جایز نیست و سه مرد و    و شهادت دو مرد و چهار زن در مورد رجم   ت یس ن  یت هلال جایزدر رو

بدون مرد در هر چیزی که مرد جایز  دت دهند و گفت: شهادت زن به تنهایی  دو زن در آن شها
 نیست به آن نگاه کند و شهادت قابله به تنهایی برای شخص جایز است«)همان(. 

جَ   سَأَلْت    . »2.2.1.10 ع أَبَا  اَلنِّ شَ   نْ عَ   عْفَرٍ  فِي  وز   تَج  سَاءِ  اَلنِّ فِ هَادَةِ  وز   تَج  لَا  وَ  نَعَمْ  قَالَ  ي  کَاحِ 
لَاقِ قَالَ وَ قَالَ  جْمِ إِذَا کَانَ ثَلَاثَة  رِجَالٍ وَ اِمْرَأَتَانِ وَ إِذَا  ي  ع عَلِ   اَلطَّ سَاءِ فِي اَلرَّ وز  شَهَادَة  اَلنِّ کَانَ    تَج 

نِسْوَةٍ  لاَ أَرْبَع   لْت  تَج  فَ   نِ  وَ رَج  ق  جْمِ  اَلرَّ وز  فِي  اَلرِّ لَا تَج  مَعَ  سَاءِ  اَلنِّ قَالَ لَا .  وز  شَهَادَة   مِ  جَالِ فِي اَلدَّ
فرمود:  زر نکاح جایز است؟  در  زن  آیا شهادت  که  کردم  امام صادق)ص( سوال  می گوید:  اره 

در رجم    دب  خص مود: شهادت شالسلام( فرو علی )علیه  بلی و در طلاق جایز نیست، فرمود:
رجم جایز نیست،  باشد جایز است. چهار زن و دو مرد، پس    اگر سه مرد و دو زن باشد و اگر 

 (.190با مردان در خون جایز است؟ او گفت نه«) همان ، گفتم: آیا شهادت زن  

دٍ عَنِ اَلْوَ   . »2.2.1.11 حَمَّ ی بْنِ م  عَلَّ دٍ عَنْ م  حَمَّ سَیْن  بْن  م  اءِ عَنْ  اَلْح  ثْمَانَ عَنْ عَبْدِ  ابَ أَ شَّ نِ بْنِ ع 
حْ  هِ عَنْ اَلرَّ هِ عَلَیْهِ اَ   مَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّ هَا اَلْمَوْت  وَ  أَبِي عَبْدِ اَللَّ ر  ه  عَنِ اَلْمَرْأَةِ یَحْض  لَام  قَالَ: سَأَلْت  لسَّ

هَا لَیْسَ عِنْدَهَا إِلاَّ اِمْرَأَةٌ أَ  وز  شَهَادَت  سَاءِ   ز  و أَمْ لَا تَج   تَج  وز  شَهَادَة  اَلنِّ ذْرَةِ .   فَقَالَ تَج  وسِ وَ اَلْع  فِي اَلْمَنْف 
آورد، پرسیدم که جز زنی که شهادتش  ره زنی که به مرگ می فرماید: از او درباامام صادق )ع(می 

 (. 387«)همان، جایز است یا نه؟ فرمود: شهادت زن بر نفس و باکره جایز است 

بْ   . 2.2.1.12 وبٍ م    ن  »أَحْمَد   مَحْب  بْنِ  الْحَسَنِ  عَنِ  دٍ  سَأَ حَمَّ قَالَ:  یَزِیدَ  بْنِ  مَرَ  ع  عَنْ  عَبْدِ    أَبَا  لْت  
هِ ع عَنْ   لَام  اللَّ مَّ مَاتَ الْغ  لَاماً ث  بَعْدَ مَوْتِهِ غ  لٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَه  وَ هِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ   بَعْدَ مَا  رَج 

رْضِ وَقَعَ إِلَ 
َ
تِي قَبِلَتْهَ شَ فَ   ی الْأ ه  اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ حِینَ وَ هِدَتِ الْمَرْأَة  الَّ مَّ مَاتَ  ا أَنَّ رْضِ ث 

َ
قَالَ  قَعَ إِلَی الْأ

)علیه اباعبدالله  از  لَامِ.گفت:  الْغ  مِیرَاثِ  عِ  ب  ر  فِي  شَهَادَتَهَا  جِیزَ  ی  أَنْ  مَامِ  الْإِ درباره  الس عَلَی  لام( 
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پسری به دنیا آورد و    در حال بارداری رها کرد و پس از مرگ او  را ش  که مرد و زن   مردی پرسیدم
 (.392ر«)همان ،  بر زمین افتاد مرد. یک چهارم ارث پس پس از آن که پسر 

موال   2.2.1.13
َ
الأ وَ  یون   وَالدُّ ه  وَ  وَیمینٍ  وَ شاهدٍ  وَإمرأَتَینِ  وَرَجلٍ  لَینِ  بِرشج  ت   یَثب  مَا  .»وَمنها 

الموجبت  والجِن ساء للِ ه  ایة  والنِّ جالِ  بالرِّ وَمنِها  ةِ.  والإستهلا  دِیَّ کَالولادةِ  نفرِداتٍ  م  وَ  وَلَو  لِ 
ساءِالباطِنَةِ   وبِالنِّ ی  ؛ع  موال 

َ
یون  وَالأ الدُّ و  ةً وَ ه  ات خَاصَّ نضَمَّ ساءِ م  بِالنِّ . وَمنها  لَه  ةِ  ضاعِ وَالوَصیَّ و    وَالرِّ

ایت  و شاهد و قسم و پدر و مادر و مال و جن  ن ز  دومرد و مرد و  از آن جمله است آنچه را که دو  
وی، نقص باطنی در  ن و مرد، حتی مفرد، مانند ولادت، بدکنند؛ اعم از زمستلزم دیه ثابت می 

 زن، شیر دادن و اراده برای او و برخی از آنها مشمولات خاص زنانه و عید و پول است«. 

ه شهادت دو مرد و یک مرد و دو زن  لسیو  ی از حقوق به شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه ، بخش 
موجب دیه  ها، اموال و جنایتی که  دیون، بدهی   شوند مانند: شاهد همراه با قسم ثابت می و یک  

ثابت    -جدای از مردان -و برخی از حقوق هم با شهادت مردان و هم با شهادت زنان    شود می 
زنده می  و  بچه  اول  مانند: ولادت، گریه  آمد  شوند  دنیا  زنان، شیر  ند، عیب ز فرن  به  باطنی  های 

: دیون  اند ازشوند که عبارت زنان، ثابت می یت به اموال و برخی از حقوق با شهادتِ  دادن و وص 
 ( 188، 1392و اموال. )شهید اول ،

 

 مبنای حقوقی  2.2.2

  ست؛ که به آن مبنای شهادت زن به ضمیمه یمین از نظر قانونگذار در مواد قانونی لحاظ گردیده ا
 ه می کنیم : رشاا

م 2.2.2.1 حقوق  در  ازجمله  ماده  .  دارد   1335دنی؛  وقتی    اظهار  قسم  به  »توسل  اینکه:  به 
مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد    ممکن است که دعوای
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ار  کان د  ود را که مورحکم به دعوی خ   تواند صورت مدعی می نیا امارات ثابت نشده باشد و درای 
مدعی علیه    «. در اینجا قانونگذار جنسیت خاصی برایمدعی علیه است منوط به قسم او نماید

 اشه چه زن.در نظر نگرفته؛ چه مرد ب

. دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال است ازقبیل: دین، ثمن مبیع، معاملات،  2.2.2.2
عمد که موجب دیه است با    بهش   ایات خطایی و وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جن

 ند تواامکان اقامه بینه شرعی نباشد می ا یک مرد و دو زن؛ چنانچه برای خواهان  گواهی دو مرد ی
با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در موارد مذکور  

 .شود د توسط خواهان ادا می ن وگ س  دهد؛ سپسمی  در این بند ابتدا گواه واجد الشرایط شهادت 

ع،  اطلاع بر آنها معمولًا در اختیار زنان است؛ ازقبیل: ولادت، رضا  ای کهعاوی. د2.2.2.3
 بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن. 

زنان به   هی وا ذکر است که گبه. اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن؛ لازم2.2.2.4
 .که قانونگذار برای آن اعتبار قائل است  گیرد همراه اتیان یمین صورت می 

ماده   اسلامی  مجازات  قانون  در    199در  شهادت  »نصاب  است:  داشته  دو  اعلام  جرایم،  کلیه 
با چهار شاهد مرد اثبات می  گردد و  شاهد مرد است؛ مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که 

زنب اثبات  تبعید، شهادت  وم   ایرای  یا  و  تراشیدن  نیز  جب حد جلد،  عادل  و چهار زن  مرد  دو 
است حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل  مانی که مجازات غیر از موارد مذکور  کافی است. ز

حدّ شلاق ثابت  لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها  
ابل اثبات است« و در  شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز ق اب  یهجنایت موجب د.  شود می 

 گردد.اقع می ت زنان به انضمام یمین ایشان مؤثر و این ماده نیز شهاد
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 در باب شهادت زن در فقه اسلامی و حقوق ایران  .شرایط یمین3

 .شخص خواستار یمین3.1

می  گفته  کلی  قاعده  علی  شود:  طبق  والیم»البینه  که  لع  ینالمدعی  شخصی  المنکر«  ی 
ی دارد  یمین  اص درخواست  یمین  یعنی  علیه؛  مدعی  یا  است  مدعی  مدعی  ا  یا  منکر  متوجه  ولًا 

حکم به    توانددارد: »مدعی می ق.م مقرر می 1325دد؛ برهمین اساس است که ماده  گرعلیه می 
ی که سوگند  د ار موید«؛ ازجمله  دعوا خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نما 

به مدعی رد می  ابتدا  نیز می   شود در  باشد سوگند استظهاری است؛    تواندو قاضی  آن  متقاضی 
ماده می 1333براساس  »...حاکم  یاد    تواندق.م:  قسم  خود  حق  بقای  بر  که  بخواهد  مدعی  از 

ین  ار  د   آیدبوجود می کند...« وقتی خوانده در مقام دفاع مدعی امری باشد، انقلاب در دعوی  
قانون آیین دادرسی مدنی   272؛ )ماده شود ی تلقی می حالت خواهان مدعی علیه و خوانده مدع

ماده  همین(به می   1326علت  اعلام  می ق.م  نیز  علیه  مدعی  فوق  ماده  موارد  »در    واندتدارد: 
منوط  درصورتی  را  دعوا  به  حکم  باشد  آن  نحو  یا  تعهد  یا  دین  سقوط  مدعی  مدعی که  قسم  به 

 .د«کن

حاکم که  موردی  تنها  که  داشت  توجه  استظهاری    تواند می   باید  سوگند  باشد،  سوگند  متقاضی 
چراکه مدعی یا    قیم نیست؛ ر و مجنون نیز، قسم متوجه وصی یااست. در دعاوی مربوط به صغی

می  صورتی  در  علیه  موضوع    تواندمدعی  یا  عمل  که  نماید  دیگر  طرف  از  قسم   دعوا تقاضای 
د جنبه کاملًا شخصی دارد و وکیل  که سوگنآن طرف باشد؛ همچنین ازآنجایی   ص شخه  منتسب ب

متقاضی سوگند باشد؛   تواند ی سوگند یاد نماید، نماز جانب موکل خویش    تواندوجه نمی هیچبه
دارد: »تقاضای قسم  ق.م مقرر می 1330اما تقاضای سوگند از جانب وی ایرادی ندارد در ماده

نیست و    قسم خوردن قابل توکیل  طرف را قسم دهد؛ لیکن   تواندر دعوا می دل  کی بل توکیل و وقا
 بجای موکل قسم یاد کند«. تواندوکیل نمی 
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 .اعتبار شهادت زن به ضمیمه یمین3.2

در بیان شهادت از زن و مرد دو مطلب وجود دارد: یک موضوعی که کمتر به آن توجه شده و یا  
ندید اصلًا  در  هاینکه  که  داشت ابکتایم  توجه  آن  به  شخصی  حقوقی  و  فقهی  در  های  باشد،  ه 

ل نیست؛ دومین مطلب  بول نیست، دو زن هم بجای یک مرد قبوبسیاری از موارد شهادت زن ق 
مرد برای    همان چیزی است که این است که دو  دارند  آن توجه  به  خیلی معروف است و همه 

ناً در موردی یک مرد باشد و شاهد  احیا  زم است و اگرشهادت لازم است بجای آن، چهار زن لا
ی هم  دو زن، این یکی از مسائل است که خیلبه زن و مرد باشد یک مرد باید باشد و    معطوف 

می  صحبت  زیاد  آن  روی  و  است  از  شود معروف  یمین  ضمیمه  به  شهادت  مسائل  بنابراین  ؛ 
 مسائل مهم در دعاوی برای روشن شدن حقیقت واقعه است.

مسائل  این  م   هنچآ  در  بیان شده است همین  کریم  قرآن  در  در خود  است  دو زن  سئله شهادت 
از سوره بقره به آن اشاره نموده است و    282رد شهادتش کافی باشد که در آیه  موردی که یک م 

ای انجام دادید و دینی به  ترجمه آن آمده است که ای اهل ایمان! هر وقت با یکدیگر معامله  در 
سید، ثبت کنید، ننوشته از قضیه  مدت معین باقی ماند این را حتماً بنوی  ک ی  تای از دو نفر  ذمه یک

اینجا تداین   نگذرید؛  به صیغه باب    همانطور که گفته شد در  از ماده »دین« گرفته شده و چون 
ای که نقد صورت  لهتفاعل است منظور دین دو طرفی است که معنای تعامل را دارد؛ یعنی معام 

اگر نگوییم واجب  در اسلام ثبت ترغیب شده است.    گویندی م ه  ک   یرد.همین است گنمی  حالا 
علتش این است که از اختلاف  م سنت است که معاملات ثبت شود و معلوم است،  است، مسل

-یکدیگر جدا می گذارند و بعد از  و مشاجره و دعوا برکنار باشد، قراری که دو نفر با یکدیگر می 
منشأ بعدها  و  و امضا و شا  ود؛ شی م   هزار اختلاف  شوند  نوشته شد  وقتی که  دیگر  ولی  بود  هد 

ادامه  در  نیست.  می   اختلاف  اشاره  که آیه  »وَاستشهدوا شهی کند  من رجالکم؛ جس :  وجو  ت دین 
یکونا رجلین فرجل   لکم  باشند؟ »فان  مرد  باید  مردان خودتان«. حالا حتما  از  دو شاهد  کنید 

ا«؛ اما ، یک مرد و دو زن. »ممن ترضون من الشهددتنیس هر دو مرد ن  وامرأتانِ؛ اگر آن دو شاهد
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تند؛ یعنی مورد وثوق و  زکسانی باشند که مرضیّ و پسندیده هس این شاهدها، اعم از مرد و زن ا
می  نام »عدالت« شرط  با  ما  که  می اعتمادند. همانی  باشد خواه  کنیم،  عادل  باید  گوییم شاهد 

 د یا زن باشد. مر

 گیری  .نتیجه 4

به نحوی درنظر گرفت که به مقصود اصلی  های دین را باید  احکام مختلف و دیدگاه  هکیی ازآنجا
لامی به گونه است که در مسیر تربیت وتکامل نقش  ن عمل شود . جایگاه زن در جامعه اسدی 

ده  دت زن ، معتبردانسته شدرخشان و پر رنگی دارد . از نظر فقه و قانون ، در موارد متعددی شها
واگرچ  مدّنظوت اتفه  است  باید  مرد  و  زن  روحی  و  جسمی  هر  های  برای  چراکه  گیرد؛  قرار  ر 

حمل شهادت و دیگر اینکه در مقام ادای  ت لازم است: یکی هوشیاری در مقام تشاهدی دو صف
ری مردان بر  وکاست بیان دارد که برتکمشهادت تحت تأثیر احساسات واقع نشود و حادثه را بی 

ا از  اسزنان  جهت  دو  را  طرف زا  ت.ین  زنان  که  روحی  فشار  و  هیجان  در  دیگر  حضور  اثر  در 
ن از احساسات و عواطف ناشی از  گیرد و تأثر زیاد زناانونی دربرمی دادگاه و محکمه رسمی و ق

در زن، فراموشی   نیز قوت احساس شرم و حیا  و  به خصوص حوادث کیفری  جرایم و حوادث 
 کاملًا طبیعی است. امری 

اینچنین استفا  ان نوس مطالب عاسابر   ـ حقوقی  فقهی  از متون  الهیِ    شود ده می شده  که حقوق 
رد و دو زن ، یا به وسیله دو مرد و چهار زن  بعض افراد ، با شهادت چهار مرد یا به وسیله سه م 

.درحقوق می شود  آنها    ثابت  از  برخی  در  که  می شود؛  اقسامی  است وشامل  آدمی هم چنین 
که شهادت    طلاق  ؛ مثلشود و به وسیله دو شاهد اثبات می   داشب  شاهد فقط مرد شرط است که  

ست... و ازجمله حقوق انسانی اینکه  زنان در این باب به تنهایی یا به ضمیمه مردان مورد قبول نی
اثبات می  با دو شاهد  در   شود بعضی  و  زن  دو  و  مرد  با یک شاهد  مواردِ حق    وگاهی  از  برخی 

یا با ضمیمه هم پذیرفته است؛ مانندنت  به ردان و زنان  الناس، شهادت م  اموری که اطلاع    هایی 
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ه در تمامی موارد فوق که زنان  ازقبیل: ولادت و عیوب باطنی زنان ک  مردان در آن مشکل است 
 شهادت دارند اظهار یمین ایشان مورد اعتبار است. جواز  

زنان در صحنه های    ورحضقه و قانون،  با توجه به احکام و شئون مختلف زن و مرد ازدیدگاه ف 
یاز به شهادت دارند، کمتر  قوع جرایم و مشاهده مسائل گوناگونی که نمختلف جامعه ونیز در و

د و این نشأت گرفته از روح احکام دین است. در مسئله حدود، قصاص و جرایمی  دهرخ می 
برای   طلاق  و  قتل  سحق،  لواط،  زنا،  فحشامانند:  اشاعه  از  دارد    جلوگیری  یرفتن  ذنپو  اصرار 

مانع در راه  ی موارد یا حضور چندین شاهد برای ایجاد  شهادت زن به ضمیمه یمین وی در بعض
که شاهد پس از ادای شهادت به ضمیمه یمین  جایی مار آورده است و در اثبات برخی جرایم به ش

ناخواسته و  خواسته  تبعاتی  و  آثار  می با  مواجه  شاهشود ای  شهادت  زیرا  ب؛  دروغ  اگر    د، اشد 
اش اگر  نیز  و  دارد  مدنی  و  کیفری  مدنی مسئولیت  مسئولیت  کند  باشد و شاهد رجوع  در   تباه   و 

ها راه برای پذیرش شهادت  ت توضیحات گذشته و وجود محدودی مواردی کیفری دارد؛ براساس  
عن أبی  زنان و معتبر دانستن یمین ایشان برای اثبات حق مظلومی بسته نیست؛ همانطور که از  

لطالب  هیعل)  الحسن شهد  »إذا  است:  شده  نقل  پس  السلام(  فهوجائز«؛  ویمینه  إمرأتان  الحق 
نانی ثقه و مورد اطمینان باشند و شاهد  که زن یا ز ی تواند درصورتتوان گفت دستگاه قضا می می 

وفصل دعاوی حقوقی تمسک جوید  مردی موجود نبود به یمین ایشان ضمن شهادت برای حل
 اعتبار دهد. و  ودارزش قائل ش وآن را
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